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در سال های آغازین قرن چهاردهم، پاستور کریستوفل آلمانی پس از تلاشی ناموفق 
در تبریز عازم اصفهان شــد و و زمینه ایجاد یک مرکز نابینایی را در این شهر فراهم کرد. 
او نخست به ترجمه خط بریل به فارسی اقدام کرد و هم زمان به جمع آوری نابینایان از 
سراسر کشــور در اصفهان پرداخت. این امر در سال های اولیه با کندی و مقاومت هایی 
روبه رو بود، اما به ســال های دهه سوم که رسید، توانسته بود ضمن فراهم کردن شرایط 
مناســب، تعدادی از نابینایان را در مرکز خویش با آموزش های درسی و غیردرسی آشنا 
کند و در کنار ســوادآموزی، درخصــوص آموزش های توان بخشــی و حرفه آموزی نیز 

قدم هایی بردارد.
در سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰، از سوی دایره اسقفی انگلیس، مرکزی برای دختران نابینا 
تشکیل شد که تقریبا همسو و در کنار مرکز کریستوفل همان آموزش ها را برای بانوان نابینا 

راه اندازی کرد.
در راســتای ایجاد اشــتغال نابینایان نیز هلندی ها از پا ننشســتند و بــا حمایت دایره 
اســقفی اقدام به راه اندازی مزرعه کورش در یکی از نقاط شــمالی شهر اصفهان کردند 
و آموزش هایــی از قبیل دامداری، کشــاورزی و ظرافت های مربوط بــه آن را به نابینایان 

آموختند تا از این رهگذر بتوانند به شغلی مناسب دست یابند.
در ســال های ۱۳۴۰ و بعد از آن، دولت ایران با تشکیل دفتر آموزش و پرورش کودکان 
اســتثنائی در وزارت آموزش و پرورش، به این آموزش ها  به گونه ای رســمیت بخشید. در 
همین ســال ها نیز سازمان یونســکو آخرین تغییرات الفبای فارسی بریل را تصویب کرد و 
خط فارسی بریل به شکلی که امروزه در بین فارسی زبانان رایج است، تدوین و تکمیل شد.
مرحوم دکتر محمد خزائلی که خود از دوران طفولیت نابینا بود، در دهه ۴۰ قرن ۱۴ نیاز 
شدید نابینایان به انجمنی حمایتی را به خوبی دریافت و چنین انجمنی را تأسیس کرد که 
بعدها به سازمان ملی رفاه نابینایان منتج شد و با ورود دستگاه های چاپ ویژه خط بریل، 
اقدام به تولید کتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش به خط بریل کرد و به موازات آن 
برخی از کتاب های غیردرسی را نیز به خط مخصوص نابینایان برگرداند و تولید کتاب های 

صوتی را از اوایل دهه ۵۰ با ضبط استودیویی برای نابینایان کلید زد.
در همین ســال ها مرکز نابینایان رضا پهلوی در تهران از سوی دولت تشکیل شد که 
وظیفه اش آموزش رسمی دانش آموزان دختر و پسر نابینا در مقاطع ابتدایی و متوسطه 
بود. همچنین در اصفهان به غیر از مرکز کریستوفل و نورآیین که از سوی دایره اسقفی 
کار آموزش و توان بخشــی نابینایان را دنبال می کردند، عده ای از مذهبیون نیک اندیش 
و خیّر، در راســتای جلوگیری از تبلیغات مســیحیت، مرکز اســلامی ابابصیر را در سال 
۱۳۴۸ با گرایش های بسیار شدید مذهبی بنیان نهادند و در مبارزه با تلاش های مذهبی 
میســیونرهای خارجی، در مرکز خویش، تلاش های بســیاری را در زمینه توان بخشی و 
آموزش نابینایان و نیز تبلیغات اســلامی با حمایت خیران مسلمان با رویکرد مبارزه با 

مسیحیت به انجام رساندند.
مرکز شوریده شیرازی نیز در استان فارس و شهر شیراز تقریبا همچون مرکز رضا پهلوی 
«شهید محبی» کار آموزش نابینایان خطه جنوب را بر عهده گرفت. به موازات این مدارس 
و مراکز، در شهرهای مشهد و تبریز نیز مراکز آموزشی گام به عرصه تعلیم و تربیت نابینایان 
نهادند و بعدها این گونه مدارس به مراکز بســیاری از استان و حتی برخی از شهرستان ها 
گسترش یافت و زیر نظر دفتر کودکان استثنائی و بعدها سازمان آموزش و پرورش استثنائی 

یا سازمان بهزیستی به خدمات خویش ادامه دادند.
هیچ یک از این مراکز صرفا به نابینایان منطقه خاصی تعلق نداشــت و تقریبا در هر 
مرکز از سراســر کشور می توان نابینایی را یافت که در آرزوی بهره مندی از سواد و دانش 
راهــی دیاری دیگر شــده بود و خانواده اش با هزاران امیــد او را در یکی از این مراکز، بنا 
بــه ذائقه یا از روی اجبار و با توجه به تبلیغات، ثبت نام کرده بود تا بتواند در آینده گلیم 
خویش را از ورطه بیرون بکشــد و روی پای خویش بایستد و شاید هم برای جامعه اش 

منشأ خیر و برکتی باشد.
در اصفهان تمامی این مراکز در زمین های وقف شده از سوی دایره اسقفی و نیز خیران 
مســلمان  مستقر بود و به غیر از بخش آموزشــی  که هزینه کادر آن از سوی دولت تأمین 
می شد، سایر هزینه ها از قبیل خوابگاه و امکانات شبانه روزی، کارگاه های آموزشی، کتابخانه 
و... در مرکــز ابابصیر، با اعانات و کمک های خیران مســلمان اصفهانی و در مراکز تحت 
نظارت خارجیان نیز با کمک های دایره اسقفی و اعاناتی که از دولت های انگلیس و آلمان 
جمع آوری می شد، اداره می شد و سازمان ملی رفاه نابینایان هم از سوی نیکوکاران تهران 
و بنیادهای خیریه تحت نظارت فرح پهلوی به فعالیت مشغول بودند. در این مراکز نظارت 
دولت بر نحوه کار و سیاست های مختلف در حد ناچیزی بود و بیشتر هیئت های مدیره آن 

مراکز برنامه ریزی و تصمیم گیری می کردند.
ولی مراکزی مانند رضا پهلوی و شــوریده شــیرازی  تقریبا تماما دولتی بودند و اگر از 
اعاناتی هم بهره می بردند، اما از نظر تصمیم گیری های مختلف کاملا دولتی محســوب 

می شدند.

رویکرد مراکز نابینایی پس از انقلاب اسلامی
پس از وقوع انقلاب اسلامی که بسیاری از نهادهای دولتی و مردمی دگرگون شد، مراکز 
نابینایی نیز دستخوش تحولات و تغییراتی شد. مرکز رضا پهلوی به دو مرکز مستقل ویژه 
دختران با نام نرجس و پســران تحت عنوان شــهید محبی به کار خود ادامه داد. سازمان 
ملی رفاه نابینایان به سازمان بهزیستی واگذار شد و در تهران مرکزی نیز با نام دکتر خزائلی، 

آموزش روزانه نابینایان را بر عهده گرفت.
در اصفهان نخســت مراکز خارجی به دست سازمان آموزشــی ابابصیر افتاد اما چند 
ماهی نپایید و ابابصیر در مرکز جدید خویش فعالیتی تقریبا محدودتر و بیشــتر با رویکرد 
آموزشــی را ادامه داد. مراکز کریستوفل و نورآیین نیز به ســازمان بهزیستی سپرده شد تا 
برای بزرگســالان نابینا اقداماتی در زمینه آموزش و توان بخشی انجام دهند. این دو مرکز 
با نام های شــهدای هفتم تیر برای آقایان و مرکز فاطمه زهرا برای بانوان بزرگســال ادامه 

کار داد.
در دهــه اول و دوم پس از انقلاب این مراکز با شــتابی قابل قبول و برنامه هایی مدون 
وظایــف خویش را انجام می دادنــد، به خصوص مرکز نابینایان رودکــی تهران که همان 
سازمان ملی رفاه نابینایان بود، با بهره گیری از تجهیزات و امکانات بسیار خوب و نیروهای 
کارآمد، در تولید کتاب های گویا و بریل بسیار خوش درخشید. شاید از دهه ۴۰ تا پایان دهه 
۷۰ را بتوان عصر طلایی خدمات فرهنگی، آموزشی و رفاهی برای نابینایان ایران نامید، اما 
از آغازین سال های دهه سوم انقلاب، نخست مرکز ابابصیر به دلایلی اجازه فعالیت رسمی 

آموزشــی خویش را از دست داد و تمامی امکانات آن در اختیار واقفان آن باقی ماند و دو 
مدرســه با تجهیزاتی بسیار ناچیز و در حد یک مدرسه تازه کار، جایگزین آن شد و خدمات 
شــبانه روزی به دانش آموزان نابینا در استان به کلی پایان یافت، در حالی که ظرف مدت 
بیش از ۳۷ ســال بودجه های بســیار مردمی و دولتی را برای تکمیل ساختمان و احداث 
مرکز ورزشی و حتی خرید وسایل نقلیه به نام نابینا جذب کرده بودند و پس از تعطیلی نیز 
ساختمان موقوفه نابینایان از سوی هیئت مدیره به یک مرکز علمی اجاره داده شده است.

مراکز شــهدای هفتم تیــر و فاطمه زهرا نیز که همان مراکــز خارجی بودند، از چارت 
سازمانی محروم شدند و خدماتشــان ظرف مدت چند سال، به یک حداقل ناچیز و بسیار 
ضعیــف تنزل یافت؛ دیگر نه نابینایی را بــرای آموزش پذیرفتند و نه نیروی متخصصی را 
جذب کردند و فقط از آن همه یال و کوپال، یک کتابخانه مختصر ماند و یک نیروی کتابدار 
شــرکتی!  خدمات مددکاری نیز با رویکرد مراکز مثبت زندگی، به دست افرادی سپرده شد 
که نه  چندان مهارتی در امور محوله دارند و نه صلاحیت علمی و نه برخورد مناســبی با 

مددجویان و توان خواهان نابینا!
در فضای موقوفه کریســتوفل، ســاختمان اداری بهزیستی استان ســاخته شد و یک 
مجموعه ورزشــی که از درآمد آن هرگز صاحبان اصلی این موقوفه بهره نبردند! وسعتی 
بیــش از ۲۷ هزار متر اکنون کمترین بهره را برای صاحبان اصلی خویش ندارد. این امر تا 
آن حد مذموم اســت که مدیرکل پیشین بهزیستی استان اذعان می کرد که من نماز در این 
ســاختمان نمی خوانم! وقتی متولی امامزاده هم بداند که این امر از اســاس شبهه دارد، 
دیگر چه توجیهی باقی می ماند. مرکز دخترانه فاطمه زهرا «نورآیین» نیز آرام  آرام شــیب 
نزولی آغاز کرد و هم اکنون فعالیت چندانی ندارد. مزرعه هلندی ها هم از همان سال های 
آغازیــن انقلاب با سرنوشــتی مبهم مواجه شــد و هیچ گونه فعالیتی در جهت اشــتغال 

نابینایان ندارد و مالکیت آن نیز نامشخص است.
مرکــز رودکی تهران نیــز مدتی به بخش خصوصی ســپرده شــد و آرام آرام چارت 
سازمانی اش کاهش یافت و آن خانه امید و فرهنگ نابینایان کشور امروز به ارائه خدمات 
بسیار اندک محدود شده است و نه تنها کادر چندانی ندارد بلکه بودجه ای هم برای کار در 
کف شان نیست. مراکز شهید محبی، خزائلی، نرجس و عبد العظیم به برکت پایتخت نشینی 
گرچه فعالیت پیشین را ندارند، اما همچنان برپا هستند و در مسیر آموزش گام برمی دارند، 

همان سان که شوریده شیراز.
اما خوشبختانه به برکت حریم رضوی و کارشناسان کارآمد، آفتاب این دولت در مراکز 

آموزشی امید و غفرانی مشهد همچنان تابان است.
جریده روزانه ایران سپید که نخستین روزنامه نابینایی خاورمیانه نام گرفت نیز به عرصه 
امور فرهنگی نابینایان گام نهاد و با همه گیرشدن بیماری کرونا، آن نماد نیز مدتی تعطیل 
شد و اینک نیز به صورت هفته نامه ای صوتی در فضای مجازی در حد ۱۰-۱۵ دقیقه خودی 

نشان می دهد.

تحلیل و نقد
در این میان مردان رندی پیدا شــدند کــه از آب گل آلود کم توجهی به نابینایان پیراهن 
عثمان دوختند و با بانگ وانابیناهــا و واقرآن بریلا! اقدام به برپایی بازار مکاره ای نو  و دام 
تزویر کردند مصحف شریف الهی را، و در این معرکه بر انباشت ثروت خویش و تهی کردن 
جیب خالی نابینایان  اقدام کردند و چه امتیازها که با این مکر و رندی کســب نکردند و وا 

اسفا که هیچ کس هم نتوانست جلودارشان شود!
بــا ضعف خدمات مرکز رودکی، مصحف شــریف الهی کــه روزگاری به رایگان و 
بعدها با هزینه ای بســیار ناچیز در اختیار نابینایان بــود، اینک به قیمتی میلیونی هم 

قابل دسترس نیست.
در ســال های اخیر و پس از ضعف خدمات آموزشی مدارس نابینایی، سازمان آموزش 
و پرورش اســتثنائی با گسترش آموزش تلفیقی، نخست تعداد بســیاری از نابینایان را به 
مدارس عادی اعزام کرده است تا در آنجا از دریای بیکران دانش بهره مند شوند و خویش 
بــه تأمین امکانات و تجهیــزات و معلم کمکی برای آنان مبادرت کنــد، اما به دلیل نبود 
نیروی متخصص ساعت اختصاصی به هر دانش آموز بسیار کاهش یافته است و معلولان 
متوسط نیز از بسیاری خدمات محروم شده اند و گویا برای ایجاد مراکز شبانه روزی نیز هرگز 
مجوز جدیدی صادر نخواهد شــد و مراکز بازمانده از روزگار پیشــین هم آرام  آرام و با یک 
حرکت لاک پشت گونه، می روند تا از امکانات و شرایط مطلوب بکاهند و پس از مدتی لابد 
به یک مرکز روزانه کاهش رتبه دهند و سرنوشــت بسیاری از مشتاقان تحصیل نابینا را باز 

در هاله ای از تیرگی و نگرانی مستور کنند.
در ایــن میان دولت و وزارت آموزش و پرورش، درخصوص حمایت از مدارس پذیرا، 
-کــه دانش آموزان تلفیقی را ثبت نام می کنند- هیچ گونــه حمایت ویژه ای را در برنامه 
ندارد و گاهی با یک برگه تشــویق و تقدیر، گمان می کنند می شود مشکلات عدیده ناشی 
از حضور یک دانش آموز نابینا در مدرسه را حل کرد و این گونه می شود که مدارس کمتر 
رغبــت در پذیرش دارند و در صورت ثبت نام، دانش آموز نابینا را بیشــتر در حد یک فرد 
مســتمع آزاد تلقی می کنند و در پایان ســال نیز در بسیاری از موارد از سر لطف و ترحم 

نمره قبولی اش می دهند.
از دیگر سو در چند دوره اســتخدام آموزش و پرورش استثنائی، به برکت سهمیه سه 
درصد، نیروهای نابینای بســیاری به سیستم آموزشی تزریق شدند که در موارد بسیاری نه 
رشــته تحصیلی شان با آموزش مرتبط است و نه به خاطر کم بینایی یا دیرنابینایی قادر به 
بهره گیری از خط بینایی هستند و خط بریل را هم نتوانسته اند فرا بگیرند و گویی با داشتن 
مدارک تحصیلی از ســواد خواندن و نوشــتن محروم اند و گمــان می کنند با بهره مندی از 

امکانات آوایی می توان در دوره ابتدایی نتیجه مطلوبی گرفت!
سرانجام به تمامی آنچه گذشت، انباشت نیروهای نابینا در مراکز نابینایی را باید افزود 
که به خاطر دوره حســاس دبســتان و پیش دبستانی رویکردی منطقی به نظر نمی رسد و 
وجود دانش آموزان با خط درشــت و... مشکلاتی اســت که مدیران آن آموزشگاه ها را با 
چالشی دائمی مواجه کرده است. قطعا بهره گیری از نیروهای توانمند و متخصص نابینا در 
مراکز نابینایی امری است که نخست باید با ملاحظات خاصی به آن اقدام شود و آن میزان 
اســتفاده در هر مدرسه است و در گام بعدی چنانچه کلاسی یکدست باشد و افراد کم بینا 
–که از کتاب های درشــت خط اســتفاده می کنند- در کلاس نباشند، بهره مندی از آموزگار 

توانمند نابینا گزینه ای مناســب خواهد بود وگرنه آموزگاران بینای متخصص و توانمند و 
علاقه مند در چنین شرایطی کارایی دوچندانی خواهند داشت.

اگر زاویه دیدمان را به ســوی روســتاها و مناطق کمتر برخوردار باز گردانیم، با خیل 
بســیاری از نابینایان و کم بینایان بازمانده از تحصیل و خدمات توان بخشــی و حرفه ای 
روبه رو می شــویم که سازمان بهزیســتی با ارائه خدماتی ناچیز و فقط پرداخت مبلغی 
به عنوان هزینه کمک معیشــتی، از آنان حمایت کرده اســت! مراکز مثبت زندگی نیز که 
عمدتا این افراد را تحت پوشــش دارند، نه آگاهی درســتی از نوع نیــاز آنان دارند و نه 
تخصص چندانی برای تشخیص مشکل و ارائه راهکار برای برون رفت از مشکلات آنان. 
حتی اگر هم تخصص و توانمندی ای در کار باشــد  و بخواهنــد اقدامی انجام دهند، به 
دلیل نبود تجهیزات لازم و پراکندگی محل ســکونت توان یابــان و نبود بودجه ای کافی 

نمی توانند کار چندانی از پیش برند.
نگارنده در ســال های میانی دهه ۷۰ با تیمی از بهزیستی شهرستان نجف آباد در طرح 
ســی بی آر به روستاهای منطقه می رفتم و متأسفانه در مقایسه با آن زمان هنوز در زمینه 

توان بخشی و آموزش این قشر محروم تفاوت چندانی حاصل نشده است.
البته در این ســیر تاریخی افراد بســیاری تلاش های مؤثر و مفیــدی انجام داده اند که 
نادیده گرفتن آن به دور از انصاف اســت، اما آنچه امروز آشــکار است سیر نزولی آموزش 
و توان بخشی نابینایان اســت و نمود آن را در همراهی اولیای اغلب نابینایان و کم بینایان 
داوطلب اســتخدام و تحصیل برای طی مراحل دانشــگاه و استخدام و حتی رفت و آمد 
به ســوی محــل کار به وفور می توان مشــاهده کرد که حکایت از آمــوزش ناچیز و عدم 

توان بخشی مناسب دارد.

راستی چرا؟
آیا کشوری که بیش از صد سال سابقه آموزش نابینایان را در کارنامه اش دارد و مراکز 
نابینایانی داشــته که با مدد خیران بسیار تجهیزات آن فراهم شده است، اینک نباید بتواند 
از آن همه زمین و امکانات موقوفه بهره مند شــود و حتی نابینایان روســتایی اش به دلیل 
نبود مراکز شــبانه روزی از تحصیل بازمانند و نتوانند نیازهای نخستین خویش را از دولت 

خدمتگزار دریافت کنند!
کشــوری که روزگاری هم خیران مســلمانش و هم خارجیان بــرای یافتن یک نابینا، 
روســتاها و شهرهای دوردســت را طی می کردند و با انواع لطایف الحیل، سعی به جذب 
نابینا می کردند، امروز سرنوشــت نابینایانش به گونه ای شــده است که حتی در قوانین نیز 
به خوبی دیده نمی شــوند و آنجا هم که دیده می شوند فقط وعده ای بر کاغذ است و مثلا 
برای اجراشدن بندهای قانون حمایت از معلولان، هر روز طوماری و تجمعی و دریغ از یک 

نگاه کارگشای مجریان قوانین جمهوری اسلامی.
آیا پسندیده است که با وجود بیش از هزاران متر زمین وقفی که تمامی مردم اصفهان 
در تعلقش به نابینایان یقین دارند و در موقوفه بودنش هیچ شکی نیست، کودکان معصوم 
نابینا در مدارســی فرسوده به ســر ببرند و به خاطر مشکلات ساختمانی و نامناسب بودن 

محیط تحصیل، دائم نگران باشند!
آیا دولــت محترم هنــوز فرصت نکرده اســت، به قشــر ثروتمند مستضعف شــده، 

گوشه چشمی نشان دهد تا شاید سرنوشت به خاک نشسته شان، بدان نظر کیمیا شود!
اینان که چشم صورتشــان بی فروغ مانده است، چرا باید از فروغ مهر و محبت دولت 
اســلامی بی بهره بمانند و هر روز شرایطی نامساعدتر از پیش برایشان رقم بخورد و کمتر 

کسی هم باشد که نسبت به وضعیتشان احساس مسئولیت کند.
آیا این توجیه منطقی اســت که در برابر هر انتقاد از وضعیت نابسامان نابینایان، فقط 

پاسخ این است که قوانین و بخش نامه های بالادستی دست مسئولان را بسته است؟
وقتــی در پیاده روهــا گاردهــای کنترل کننده تعبیــه کرده اند، نابینا چــه جرئتی دارد 
که همســان شــهروندان دیگر قدم به راه در نهد و کمی مســتقل و آسوده یک پیاده روی 
حداقلــی را تجربه کند؟ جالب اینکه در میان این همه گارد، مســیر هدایت رنگین نیز به 
همت شهرداران محترم تعبیه کرده اند، غافل از اینکه آن نرده های ضخیم و شکننده خود 
حصاری شده است که اجازه ندهد نابینا با آرامش به پیاده رو پا بگذارد، چه رسد به اینکه 

بتواند با آرامش خاطر حرکت کند و بر آن خط رنگین برجسته پای نهد.
آیا با وجود گســتردگی لجام گسیخته دولت و گســترش برخی برون سپاری ها، مشکل 
دولــت با تعدیل حدود هزار نیرو از کادر مراکز توان بخشــی رفع می شــود و بودجه های 

هنگفت با این رویکرد صرفه جویی می شود؟
اینجاست که باید گفت: نابینایان هم نمی بینند و هم دیده نمی شوند.

تنها پیشنهاد نگارنده و به گمان وی، اصلی ترین مسیر برون رفت از این ورطه نابسامان، 
اولا بازگشــت چارت سازمانی مراکز توان بخشی و حذف مراکز موازی از قبیل مراکز مثبت 
زندگی و مراکز خصوصی توان بخشــی است –که در ســال های تصدی نه تنها گامی مؤثر 
برنداشــته اند که با بهره گیری از نیروهای غیر متخصص یا ناکارآمد، آموزش و توان بخشی 
نابینایــان را با چالش ها و معضلاتی مواجه کرده اند! و نیز تشــکیل یک مدیریت کارآمد و 
متخصص در سازمان بهزیستی کشور و وزارت آموزش و پرورش، با تعیین وظایف مشخص 
و همســویی در انجام امور، می طلبد تا بتوان ســویه های گوناگون مسائل نابینایان و سایر 
معلــولان یا به تعبیر امروزی «افراد با نیازهای ویژه» را در این معاونت ها یا مدیریت ها به 

نحو شایسته تری برنامه ریزی و هدایت کرد.
عملکرد مراکز غیردولتی نشــان داده اســت نه مرکز خیریــه ریحانه و نه مراکز مثبت 
زندگی در این مســیر آن ســان که باید موفق نبوده اند؛ چرا که خدمت رســانی به این افراد 
دارای هزینه های ســنگین است و این گونه مراکز در آن منافعی برای خویش نمی یابند، از 

این رو در انجام وظایف خویش تعلل می ورزند یا زیر بار پذیرش مسئولیت آن نمی روند.
در امر نابینایان در اغلب استان ها فضای فیزیکی موجود است و نیروی انسانی متخصص 
و کارآمد باید استخدام شود و با مدیریتی توانمند و فارغ از هرگونه جهت گیری های خاص، 
باید بتواند نیروهای متخصص و کارآمد را به ســوی اهداف تعیین شده -که در اساسنامه 

سازمان آمده است- رهبری کند.
در شهر اصفهان برای نمونه زمین های موقوفه برای مراکز نابینایی به حدی زیاد است 
که می توان بخشی از آن را نیز به ساخت مدارس اختصاص داد و در نتیجه مشکل کمبود 

فضای آموزشی آنان را نیز مرتفع کرد. این امر در سایر استان ها نیز قابل بررسی است.
هزاران آیا و چرا که شاید پاسخ همه شان در این بیت خلاصه شده باشد:

بــه دنیایی کــه مردانش عصا از کــور می دزدند/ مــن از خوش بــاوری آنجا محبت 
جست وجو کردم

از ندیدن 
تا دیده نشدن

نگاهی گذرا به تاریخچه فعالیت های آموزشی، 
توان بخشی، فرهنگی و اقتصادی نابینایان در ایران

روایتروایت

یداالله قربعلی نجف آبادی

کوری اینترنت یا طالبان؟
با این حــال، در مقطع اخیر  به  نظر می رســید که نظر رهبر طالبان 
بر دیگران غلبه کرد و برای نخســتین  بــار تصمیم به اجرای یک 
خاموشی سراسری گرفته شد. هرچند هم زمانی تهدید ترامپ به 
بازپس گیری بگرام به رواج شــایعات و تئوری توطئه دامن زد اما 

دلیلی برای قبول آن ظاهر نشد.
قطــع اینترنت و خطوط موبایل، زندگی روزمره افغان ها را در عرض چند 

ساعت منجمد و دچار بحران کرد.
 اقتصــاد: بخش زیادی از کســب وکارهای خــرد و تجارت های کوچک 
در افغانســتان بر پایه انتقال پــول، حواله و اپلیکیشــن ها و خدمات بانکی 
دیجیتال انجام می شــود و این امر باعث توقف معیشــت مردم شد. بخش 
زیادی از منبع درآمد مردم افغانستان از طریق ارسال پول و حواله از خارج و 
خویشاوندان آنها تأمین می شود؛ قطع اینترنت باعث توقف کامل کار بانک ها 

و صرافی ها شد و این موضوع بسیاری را هراسناک کرد.
 ارتباطــات اجتماعــی: بیش از هشــت میلیــون افغان در خــارج از 
افغانستان زندگی می کنند و در این مدت خانواده ها نتوانستند با یکدیگر یا با 
بستگان مهاجرشان تماس بگیرند. جامعه ای که بخش مهمی از زندگی اش 
بــا مهاجرت و ارتباطــات خارجی گره خورده، به طور ناگهانی در ســکوت و 

تاریکی فرو  رفت.
 خدمات روزمره: تاکســی های اینترنتی، خدمات آموزشی آنلاین  و حتی 
فعالیت شــبکه های تلویزیونی و رســانه های رســمی طالبان هم با مشکل 

روبه رو شد .
 امنیت: در نبود ارتباط، شایعات و نگرانی های اجتماعی گسترش یافت 

و زمینه برای بی اعتمادی عمومی درباره حاکمیت بیشتر شد.
به  عبارت ساده، خاموشی اینترنت چرخ لنگان زندگی را یکباره از حرکت 
انداخت. در کشــوری که حتی اقتصادش یکــی از ضعیف ترین اقتصادهای 
جهــان اســت، همین ابزار محــدود دیجیتال به ســتون فقرات معیشــت و 
ارتباطات تبدیل شده است. اما واکنش ها به این وضعیت به  قدری تأثیر گذار 
بود که حلقه رهبری طالبان خیلی زود متوجه شدند ادامه خاموشی نه تنها 
مردم را خشمگین کرده، بلکه ساختار قدرت را هم تهدید می کند. فشارهای 
داخلی، از ســوی تاجران، نهادهای اقتصادی و حتی برخی چهره های درون 
طالبان، به ســرعت بالا گرفت. در کمتر از سه روز، رهبران طالبان ناچار شدند 
عقب نشــینی کنند و اینترنت دوباره وصل شــد. با کمتر شــناختی از ماهیت 
طالبــان، این عقب نشــینی را نمی توان صرفا یک تصمیم تاکتیکی دانســت. 
در حقیقت، این تجربه کوتاه نشــان داد که ایدئولوژی سنت گرای طالبان، در 
برابر واقعیت های جهانی و نیازهای میدانی جامعه توان ســه روز ایستادگی 
ندارد. طالبــان که خود در زمان مبارزه از ابزار ارتباطی پیشــرفته اســتفاده 
می کردند، در عمل مجبور شــدند بپذیرند که در امر حکمرانی، اینترنت دیگر 
یک انتخاب زینتی یا شــیطانی نیست، بلکه ضرورتی حیاتی است که حتی با 

اراده رهبرشان هم قابل انکار یا حذف نیست.

آموزه ای تاریخی فراتر از جغرافیای افغانستان
آنچــه در ایــن تجربه تاریخــی رخ داد، یــک نمونه کوچک امــا گویا از 
تقابل ســنت، ایدئولــوژی و واقعیت هــای جهان معاصر اســت. در دنیای 
امروز، اینترنت صرفا یک ابزار ارتباطی نیســت، بلکه شــریان اصلی اقتصاد، 
سیاســت، فرهنگ و حتی قدرت امنیتی-نظامی اســت. هر گروه یا حکومتی 
که تــلاش کند آن را حذف یا کامــلا مهار کند، دیر یــا زود در برابر مقاومت 
جامعــه و ضرورت های حتمی و حاکم بر زندگی مدرن به زانو درمی آید. این 
عقب نشینی البته پیامدهای میان مدت داخلی هم دارد. حلقه رهبری طالبان 
یک گروه یکدست نیستند؛ میان طیف سنتی و رادیکال به رهبری آخوندزاده و 
طیف عمل گرا (حقانی، ملا برادر و مجاهد) که بیشتر به ادامه حیات و حفظ 
نظام و واقعیت های حکمرانی توجه دارند، همواره شــکاف وجود داشــته 
اســت. تجربه اخیر و عقب نشینی ســریع  می تواند دست عمل گرایان را بازتر 
کند و به آنها این فرصت را بدهد که در تصمیم گیری های کلان نفوذ بیشتری 
پیدا کنند. شــاید همین اتفاق در آینده زمینه ســاز شکاف عمیق تر در ساختار 
قــدرت طالبان یا حتی تغییــر در ترکیب رهبری این گروه شــود. اینکه حتی 
حکومتی با رادیکالیســم ایدئولوژیک و میل شــدید به کنترل مطلق، در برابر 
واقعیت هــای جهان مدرن به زانو درآمد، نشــان می دهد که عصر اطلاعات 
مرز نمی شناســد. واقعیت های دیجیتال، فراتر از اراده فردی یا گروهی، آینده 
جوامــع را ســریع تر از تصور ما رقم می زند. هرجا کــه ایدئولوژی با نیازهای 
واقعــی مردم و تحــولات عمیق جهانــی در تعارض قرار گیــرد، دیر یا زود 

شکست خورده یا تسلیم خواهد شد.

هم در عرصه، هم روی سکوهم تماشاگر، هم بازیگر؛ 
ســروش در آن ســخنرانی مثالی زد که بی شباهت با آنچه من از 
بازی شطرنج می دانستم نبود. ایشان اشاره داشت که مثلا در یک 
بازی فوتبال که در زمینی بســیار بزرگ انجام می شود و بازیکنان  
بیشــتر در محلی که توپ در حرکت اســت تجمع دارند، معمولا 

بخش هایی از زمین خالی می ماند.
آنهایی که در میانه زمین مشغول بازی هستند، گاهی چنان در بازی غرق 
می شــوند که ممکن است احاطه ذهنی شــان را بر کل عرصه بازی از دست 
بدهند و فرصت هایی را که می تواند در بخش دیگری از زمین، به نفع یا علیه 
تیم آنان ایجاد شــود، از دســت بدهند و برای همین ممکن اســت از همین 
فرصت های ایجادشــده برای حریف آســیب ببینند یا فرصتی را که برایشان 
ایجاد شــده تا به تیم حریف گل بزنند  از دست بدهند. در چنین موقعیتی اما  
آن تماشــاگری که روی سکوها نشسته و اشراف کاملی بر کل زمین دارد، این 
فرصت هــا و خطرها را بهتر درک می کند و مثلا فریاد می زند به فلان بازیکن 
پــاس بدهید یا مراقب فرار بهمان بازیکن تیم حریف از آن بخش از زمین که 
غافل مانده اید، باشــید و معمولا از همین فرصت ها و غفلت هاست که یک 

تیم گل می زند یا گل می خورد.
دکتر ســروش در اینجا بود که می گفت روشنفکری که دغدغه جامعه را 
دارد (و البته روشــنفکری که چنین دغدغه ای را نداشته باشد  اصلا روشنفکر 
نمی دانســت) دو ویژگــی را هم زمان با هم دارد؛ اول بازیگری اســت که در 
عرصه بازی همه توان خود را می گذارد و دوم همچون تماشاگری است که 
از فراز بازی و از روی سکوها و بدون درگیرشدن در هیجان بازی، می تواند کل 
زمین بازی را ببیند و متوجه هر فرصت و خطری باشد و در جمع، «روشنفکر 
کسی است که هم زمان، هم بازیگر باشد و هم تماشاچی» و دکتر شریعتی و 

مهندس بازرگان در زمانه خود  دارای چنین خصیصه ای بودند.
حالا من این تعریف را گســترش می دهــم و می خواهم بگویم یک فعال 
مدنی، یک سیاست ورز، یک تحلیلگر یا هر فرد دیگر که دغدغه ای در عرصه 
عمومــی دارد، لازم اســت از این ویژگــی هم زمان دوگانه برخوردار باشــد. 
خیلی وقت ها  اینکه می گوییم سیاســت ورزان کشور ما یا حتی تحلیلگران یا 
هر صاحب دغدغه اجتماعی دیگری، اســتاد ازدست دادن فرصت ها هستند 
و هســتیم، از بابت همین اســت که یا فقط بازیگریم  یا فقط تماشــاگر و چه 
بســیارند کسانی که فقط یکی از این دو هســتند و چه بسیار صدمه ها که از 
این بابت دیده ایم، از بابت تحلیلگران بی بازی و بازیگران بی تحلیل؛ تمام این 

سال ها، بسیار قلیل بوده اند چنین کسانی.
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